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ایده  اصلی تد توسط یک معمار و طراح گرافیک 
به نام Richard Saul Wurman  که با رشته 
خــودش در زمینه های تکنولوژی و ســرگرمی 
و طراحی)TED(  همخوانی داشــت، برپا شــد. 
نخستین کنفرانس تد توسط ورمان و هری مارکز 
در سال 198۴ به منظور نمایش لوح فشرده سونی 
و رونمایی از یکی از کامپیوترهای اپل مکینتاش 

سازماندهی و برگزار شد.
ارایه این کنفرانس توسط ریاضیدانی مشهور 
به نــام Mandelbrot  و از اعضــای معروف 
 Nicholas :شــرکت های کامپیوتری ماننــد
Negroponte و Stewart Brand انجــام 

شد.
در نهایت این کنفرانس ناموفق بود. ۶سال طول 

کشید تا دومین کنفرانس برگزار شود.
از سال 1990 به بعد ســازمان رشد پیدا کرد 
و هر ســاله در مونتری کالیفرنیا برگزار می شــد 
تا ســال ۲009 که به خاطر حضــور قابل توجه 
شرکت کنندگان به لانگ بیچ کالیفرنیا نقل مکان 
کرد. ابتدا سخنرانان فقط در زمینه  سه حرف اول 
تد )تکنولوژی، ســرگرمی و طراحی( سخنرانی 
می کردند ولی در نهمین دوره  آن فهرستی شامل: 
دانشمندان، فاسفه، موزیکدانان، رهبران مذهبی، 
انجمن های بشردوستانه و... و موضوعات دیگر به 

چشم می خورد.
Chris Anderson )مدیر جوان سازمان(

در ســال ۲000 ورمان در ۶5سالگی به دنبال 
جانشــینی برای خود با کریس اندرســون که 
از عاقه منــدان و مشــتاقان تد بــود و در حوزه  
کارآفرینــی فعالیــت می کرد، ماقــات کرد و 
درخصوص اهداف و آینده  تــد صحبت کردند. 
در نوامبر ۲001 بــدون در نظر گرفتن منفعت 
مالی، اندرسون به عنوان مدیر سازمان در جهت 

گسترش ایده های ارزشمند انتخاب شد.
 TED Talk در فوریــه ۲00۲، اندرســون در
سخنرانی انجام داد و ایده ها و دیدگاه های خود را 

درخصوص آینده  تد و اهداف آن را بیان کرد.
در همان سال ورمان بازنشست شد.

در سال ۲00۶ حضور در تد که با دعوت انجام 
می شــد، هزینه ای برابر با ۴۴00دلار داشت و در 
ژانویه ۲007 این مبلغ به صورت عضویت سالانه 
برابر با ۶000دلار با مزایای حضور در کنفرانس، 
عضویت در باشگاه تد و دی وی دی های کنفرانس 

افزایش یافت.
 در سال ۲00۶ ســه بخش  دیگر به خانواده  تد 

اضافه شدند:
TED Global

به نوعی کنفرانس خواهر تد خوانده می شود و 
در مکان هایی در سراسر جهان برگزار می شود.

TED GLOBAL  کنفرانسی است که سالانه 
در طول 5روز با ایده ها و خاقیت هایی از سراسر 
جهان برگزار می شــود. این کنفرانس در ســال 
۲005، با سرپرستی اندرسون، در کنار کنفرانس 
اصلی تد با نام تدگلوبال پایه گذاری شــد. از سال 
۲005 این کنفرانس در آکسفورد انگلیس، آروشا 
در تانزانیا و ادینبورگ در اسکاتلند برگزار شد. در 
این کنفرانس در طی 5 روز، اســتعداد بشری را با 
جســت وجو در ایده ها، نوآوری هــا و خاقیت از 
سراسر جهان جشن می گیرند. آخرین کنفرانس 
تدگلوبال در ریودوژانیروی برزیل در سال ۲01۴ 

برگزارشد.

برای شــرکت در تدگلوبال باید درخواســت 
عضویــت در تدگلوبال را پر کنیــد و با پرداخت 
۶هــزاردلار و اســتفاده از امکانات: شــرکت در 
تدگلوبال، عضویت در شبکه های اجتماعی تد و 
ارتباط با دیگر اعضا، دسترســی به برنامه های تد 
به صورت زنده را خواهید داشــت. برای استفاده 
از امکانات بیشتر مبلغ 1۲هزاردلار درنظر گرفته 
شــده که شــامل موارد فوق به عــاوه ی امکان 
دسترسی به صندلی بهتر در ســالن، استفاده از 
شام ویژه، صدور کارت شناسایی، امکان رسیدگی 
سریع تر برای درخواست حضور مجدد و استفاده از 

کلوب  TED BOOKاست.
TED Prize

برندگانی این جایزه را به دســت می آورند که 
آرزویی برای تغییر جهان داشته باشند.

 TED PRIZE جایزه ای اســت که ســالانه به 
رهبران و پیشــروان ایده های نو، در جهت تغییر 
جهان اهدا می شــود. برنده  تد پرایز یکمیلیون 
دلار دریافت می کند و با توجه به این که قبا سه 
نفر این جایزه را دریافت می کردند ولی با تغییری 
که در این فرآیند ایجاد شد، تنها یک برنده انتخاب 
می شــود تا امکان رســیدن به آرزوی برنده به 

حداکثر برسد.
جایزه به دارنده  آرزوی بزرگی داده می شــود، 
کسی که الهام بخش متفکران و نمایندگان آنها در 

سراسر جهان است.
از کمپین واحــد  Bono)برنــده ۲005(، به 
انقاب غذایــی Jamie Oliver )برنده ۲010( 
تــا مدرســه ی ابــری Sugata Mitra)برنده 
۲013( تد پرایز برای جنگیدن با فقر و تنگدستی، 
گفت وگوی مذاهب، بهبود سامت جهانی، مبارزه 
با بیماری هــای چاقی کــودکان، آموزش های 
پیشرفته و تشویق به هنر در اطراف جهان کمک 

کرده است.
برنده  جایزه یک میلیون دلار دریافت می کند تا 
برای فکر کردن به ایده های بزرگتر تشویق شود. 
جایزه برای حمایت از ســاخت زیربنای پروژه و 
تشویق دیگران به حمایت از آن در سراسر جهان 

پیشنهاد می شود.
تصور کنید ایده ای الهام بخــش و با اثرگذاری 
بالا را که نیاز به حمایت از طرف تمام جهان دارد. 
برندگان تد با داشتن چنین ایده های جاه طلبانه، 
مثبت نگری و رهبری که دارنــد، قادرند آنها را به 

واقعیت مبدل کنند. 
Ted Talks

Ted Talks  مجموعه ویدیوهایی است که در 
زمان تقریبا کمتر از 18دقیقه ایده های بزرگی را 
معرفی می کند. این سخنرانی ها در کنفرانس تد، 
تدایکس، تداکتیو و دیگر برنامه های اختصاصی تد 
فیلمبرداری شده اند. هدف این ویدیوها به اشتراک 
گذاشتن ایده های ارزشمند در زمینه هایی مانند 
علوم، تکنولوژی، تجارت، فرهنگ و هنر و طراحی 

در سراسر جهان است.
۶سخنرانی اولیه تد که در کنفرانس تد برگزار 
شــد، تعداد کمی بازدیدکننده آناین داشــت 
ولی کم کم مخاطبان جذب این ویدیوها شدند، 
به طوری که برخــی از ویدیوها تــا میلیون ها بار 
مشاهده شــده اند. در انتهای سال نخست تعداد 
مشــاهده ۲میلیون بار بــود و در انتهای ســال 
۲009، به ۲0میلیون بار رسیده بود و اکنون از مرز 

یک ببیلیون مشاهده گذشته است.

)TED( معرفی تد
ایده ها ارزش گسترش دارند

ویدیو در ســطح دنیا به دلیل چندرسانه ای بودنش 
بهترین روش برای انتقال پیام است و تمام دنیا به سمت 
رســانه های تصویری- ویدویی گرایش پیدا می کنند. 
در فضای کشــور ما رقیبی نداریم. چشــم انداز ما هم 
براساس رقابت تعیین نشده است، حتی با سرویس های 
خارجی. چشــم انداز ما این است که بتوانیم بزرگترین 
پایگاه سرگرمی و اطاع رسانی کشور باشیم و در درجه 
بعد در منطقه نیز فعالیت کنیم، در کشورهای همسایه 
و... اتفاقی اگر بیفتد می تواند باعث نشر فرهنگ ما نیز 
بشود، چون محتواهای ما کاما توسط کاربران ایرانی 
به اشتراک گذاشته می شوند. ما دوســت داریم مردم 
بتوانند بدون دغدغه و آزادانه در چارچوب قوانین کشور، 

محتواهای مورد نظرشان را به اشتراک بگذارند.
- سوالی که پیش می آید این است که دولت 
در مواجهه با ایده های جدید مانند آپارات چطور 
برخورد می کند؟ دولتی که مثلا تجربه کلوب را 

داشته و محدودیت برایش ایجاد کرده است.
از یک طرف نمی تــوان ســرویس های محبوب را 
به راحتی از دســترس خارج کرد. اگــر روز اول چنین 
قصدی و نیتی وجود داشت امکانش بود، اما حالا با این 
میزان محبوبیت ساده نیست.  از طرف دیگر ما همین 
حالا هــم در رابطه با آپــارات کم دردســر نداریم. من 
دوست دارم به این مشکات اشــاره کنم به این دلیل 
که اگر کســی ایده ای در ســر دارد، باید بداند که برای 
موفقیت باید بجنگد. حرف های من صرفا آکادمیک و 
دانشگاهی نیست، مواردی است که روزانه با آن مواجه 
هســتیم. ما الان گادیاتورهایی هستیم که شمشیر 
کشیده و سال هاست مشغول مبارزه ایم، این حرف ها از 
وسط میدان مبارزه اســت. در کشور ما اگر شما ایده ای 
دارید که به موفقیتش امیدوارید باید از همان ابتدا وسط 
میدان بروید و جلوی مشــکات بایستید. مشکاتی 
که هم بیرونی است، هم ممکن است به کار خودتان و 
ایده تان مربوط باشد. اگر به امید این که شرایط ایده آل 
به وجود بیاید بنشینید و بعد شروع به کار کنید، عما 
نمی توانید کار اقتصادیتان را راه اندازی کنید. در کشور 
ما حتی نمی توان از قبل برای مواجهه با این مشکات، 
برنامه ریزی دقیق کرد یا به امید لابی و شبکه ارتباطی 
نشست، باید شمشیر کشید، وســط میدان رفت و در 

حین مبارزه راه حل پیدا کرد. 
مثا ما فیلترینگ روی محتواها نداریم، به همین دلیل 
از طرفی با مشکاتی روبه رو هستیم و از طرفی به دلیل 
این رویکرد مردم به ما اعتماد دارند. به اعتقاد من زمانی 

که مردم می فهمند سرویسی در 
چارچوب قوانین فعالیت می کند، 
خودشــان رعایت می کنند. البته 
همیشه در هر سرویسی مشکاتی 
وجود دارد و افرادی هســتند که 
شیوه ای  می شــوند.  مشکل ساز 
که ما برای شناســایی محتواهای 
غیرقانونــی و حــذف آن داریم، 
شــیوه گزارش های مردمی است. 
اصا ما امکان بررسی این حجم از 
محتواهایی را که روزانه به اشتراک 
گذاشته می شــود، نداریم. ما یک 
تیم صد نفری هســتیم. شــاید 
خیلی ها بــاور نکنند ایــن تعداد 
نیرو بتوانند ســرویس هایی با این 

حجم از اطاعات و بازدید را مدیریت کنند. در حقیقت 
این مخاطبان ما هستند که محتواهای غیرقانونی را به 
ما گزارش می دهند و اقــدام به حذف آنها می کنیم. در 
ماه حدود ۲7 میلیون کاربر یکتای ایرانی از آپارات بازدید 
می کنند. چرا این افراد محتواهای غیرمجاز را گزارش 
می دهند؟ دلیلش ساده است، زمانی که مردم فضایی 
دارند که در آن احساس آزادی می کنند به هیچ عنوان 
حاضر نیستند آن را از دســت بدهند، به همین دلیل 
خودشان جلوی تعداد اندکی را که مشکل ساز هستند، 
می گیرند. اما همین شیوه باعث ایجاد دردسر برای ما هم 
شده است. البته هیچ وقت هم حاضر نیستیم شیوه مان 
را تغییر دهیم. ما در کشــور تا دل تان بخواهد نهادهای 
متولی در هر حوزه ای داریم. ما با این نهادها چالش داریم 
و مثا می خواهند محتوایی حذف شــود. ما در مقابل 
مخاطبان مان مســئولیم و برمبنای گزارش نهادهای 
غیرمسئول اقدام به حذف محتوا نمی کنیم. تنها نهادی 
که مرجع قانونی به حســاب می آید، کمیته مصادیق 
اســت. به همین دلیل و برخورد ســلیقه ای نهادهای 
نامرتبط، خیلی اوقات چالش ایجاد می شود و مجبوریم 

بارها برایشان توضیح دهیم و توجیح حشان کنیم. نکته 
این جاســت که این چالش ها به دلیل زیرپا گذاشتن 
قوانین ایجاد نمی شو،د بلکه به دلیل تاویل های متعددی 
است که هر کســی از قانون دارد. از طرف دیگر همین 
چالش ها باعث شــده سرویس ما 
به سرویسی زنده و شجاع تبدیل 
شــود. ما به راحتی زیر بار حذف 
محتواهایی که مردم به اشــتراک 

گذاشته اند، نمی رویم. 
- اگر روزی مثــل تجربه 
گذشــته تان با فشــارهای 
بیش از حد مواجه شوید، چه 
می کنید؟ آیا براساس تجربه 
قبلی راهکاری بــرای از بین 

بردن فشارها دارید؟
خیر. ما راهــکاری برای این کار 
نداریم و تنهــا امیدوارم که چنین 
اتفاقــی نیفتد. البته بــه نظر من 
روند حکومتــی و تصمیم گیری 
بسیار مثبت است. در سه سال گذشته جامعه نسبت به 
گذشته بازتر شده است. دولت ها هم نمی توانند جلوی 
بعضی مســائل بایستند، مســائلی که خواست مردم 
است. مثا دولت چگونه می تواند مردم را مجبور کند از 
نرم افزارهای پیام رسان استفاده نکنند؟ مردم دسترسی 
دارند و به راحتی اســتفاده می کنند. آپارات هم چه به 
لحاظ جایگاه مردمی، چه به لحاظ تیم مدیریتی شرایط 
بسیار خوبی دارد. تیم ما از نخبگان کشور هستند، اینها 
می توانســتند مثل خیلی های دیگر از کشور بروند، اما 
مانده اند و سرویس موفقی را راه اندازی کرده اند. سوال 
اصلی این جاست که چرا باید چنین مشکاتی برایشان 

پیش بیاید؟
- ســوال مهمی که وجود دارد این است که 
مجموعه آپارات چگونه مدیریت می شــود؟ 
سیستم مدیریتی شــما به چه شکلی است که 

خلاقیت در آن از بین نرفته است؟
از نظر من در هر مجموعه ای فارغ از نوع فعالیت آنها، 
عامل بسیار مهمی وجود دارد، این که وقتی پرسنل سرکار 
می آیند با عشق بیایند. دوست داشته باشند که سرکار 

بیایند. مجموعه ما همیشه طوری برنامه ریزی و محیط 
کارش را طراحی کرده که چنین شرایطی محقق شود. من 
به جرأت می توانم بگویم تمام همکاران من با عشق کار 
می کنند. دلیل اصلی موفقیت ما و از بین نرفتن خاقیت 
همین عامل است. ما آدم ها را محدود نمی کنیم که پشت 
میز بنشینند. ما از آنها خروجی مطلوب می خواهیم. زمانی 
که این فضای دوستانه و حس خوب کارکردن وجود دارد 
و آدم هــا به دلیل عاقه به هم و به هدف مشترک شــان 
کنار هم جمع می شــوند، عما روز به روز شــرایط بهتر 
می شــود. در محیط کار ما گاهی ایده هــای خاقه ای 
مطرح می شــود که توان اجرایی ما اجــازه نمی دهد به 
آنها بپردازیم، والا ایده های بســیار ارزشمندی هستند.
- اشاره کردید به این که کمپین های مختلفی 
طراحی و اجــرا می کنید، اگر ســازمانی مثل 
هلال احمر بخواهد کمپینی برایش طراحی کنید 
و در سرویس تان که بازدید زیادی دارد به نمایش 
بگذارید، کمپینی که مثلا فعالیت های داوطلبانه و 
مشارکت اجتماعی را ترویج کند، این سازمان چه 

کار باید بکند؟
برای طراحی کمپین های مسئولیت های اجتماعی ما 
با سازمان های مربوطه جلسه هایی می گذاریم و ایده ها 
و طرح ها از جانب دوطرف مطرح می شــود. بعد از این 
جلسات به ایده نهایی می رســیم و برنامه ریزی و اجرا 

انجام می شود.
- جدا از سرویس های خودتان ، کسانی که در 
جامعه تازه می خواهند ایده ای را اجرایی کنند، 
حتما نیاز به سرمایه دارند و ممکن است سرمایه 
اولیه هم نداشته باشند، آیا نهاد یا شرکت های 
خصوصی ای وجود دارند که سرمایه گذاری کنند؟

بله. سرمایه گذار در کشور داریم. البته خود ما به دلیل 
این که سرمایه گذار نداشتیم به سختی توانستیم رشد 
کنیم، اما از این شرایط راضی هستیم. به نظر من افرادی 
که ایده کسب و کار نوین دارند، شتابزده به دنبال جذب 
سرمایه گذار نباشند. انتخاب سرمایه گذار خیلی اهمیت 
دارد. سرمایه گذاران تنها به فکر منفعت هستند و ممکن 
است ایده را از مسیرش منحرف کنند. به همین دلیل 
می گویم شتابزده به دنبال سرمایه گذار نباشند و تا جایی 

که می توانند خودشان ایده شان را توسعه دهند.

صورت، هر دولتی سازوکار خودش را برای بهانه آوردن 
داشت که احتمالا نمی تواند بار یک اقدام جهانی را به 

تنهایی تحمل کند.
و این چیزی بود که در پیش گرفتیم. وقتی با این 
چالش مواجه شــدیم، از خودمان پرسیدیم، چگونه 
فشار کافی را به دست بیاوریم و ارتشی به میزان کافی 
گسترده بسازیم تا در این نبردها در بلندمدت پیروز 
شویم؟ ما فقط می توانستیم به یک راه فکر کنیم. ما 
باید به گونه ای آن شــور و هیجــان کوتاه مدت افراد 
مشارکت کننده در کمپین »به تاریخ پیوستن فقر« 
را به اشتیاق بلندمدت تبدیل می کردیم. این باید به 
بخشی از هویت آنها تبدیل می شد. بنابراین در  سال 
۲01۲، ما سازمانی را تأســیس کردیم که هدف آن 
دقیقا همین بود و فقط یک نام برای آن وجود داشت: 
شــهروند جهانی. ولی این موضوع در مورد فقط یک 
سازمان نیست، در مورد شــهروندانی است که اقدام 
می کنند و داده های تحقیقاتــی که به ما می گویند 
از کل جمعیتــی که به مشــکات جهانی اهمیت 
می دهند، تنها 18 درصد کاری برای آن انجام داده اند. 
موضوع این نیست که مردم نمی خواهند اقدام کنند، 
این است که اغلب نمی دانند چگونه باید اقدام کنند، یا 
باور دارند که اقدام های آنها هیچ اثری نخواهد داشت. 
بنابراین ما باید به گونه ای میلیون ها شهروند را در ده ها 
کشور جذب و فعال می کردیم تا به رهبران شان برای 

سخاوتمندانه رفتارکردن، فشار بیاورند.
 با انجام دادن این کار، یک چیز واقعا هیجان انگیز 
کشــف کردیم، وقتی شــما شــهروندی جهانی را 
ماموریــت خود تعیین می کنیــد، ناگهان متحدان 
فوق العاده ای پیدا می کنید. ببینید، فقر شدید تنها 
مسأله اساسی جهانی نیست. تغییرات آب وهوایی نیز 
همین طور است، حقوق بشر، برابری جنسیتی، حتی 

جنگ. ما خودمان را شانه به شــانه افرادی یافتیم که 
به هدف قرار دادن تمام این مسائل مرتبط، اهمیت 

می دادند.
ولی درواقع چگونه اقدام به جذب و تشــویق این 
شــهروندان جهانی کردیم؟ خب، ما از زبان جهانی 
اســتفاده کردیم: موسیقی. ما جشــنواره شهروند 
جهانی را در قلب نیویــورک و در پارک مرکزی این 
شهر شروع و برخی از بزرگترین هنرمندان جهان را 
متقاعد کردیم که در آن مشارکت کنند. ما مطمئن 
شدیم که این جشنواره ها با مجمع عمومی سازمان 
ملل همزمان شوند، تا رهبران کشورها که باید صدای 

ما را می شنیدند، نتوانند آن را نادیده بگیرند.
ولی یک تغییر وجود داشت: شما نمی توانستید یک 
بلیت بخرید. باید آن را به دست می آوردید. شما باید از 
طرف یک جنبش جهانی اقدام می کردید و تنها وقتی 
این کار را انجام دادید، امتیاز کافی برای واجد شرایط 
بودن به دست می آوردید. فعالیت، پول در گردش ما 
است. من عاقه ای به شهروندی به عنوان چیزی فقط 
با حس خوب نداشــتم. برای من، شهروندی به این 
معناســت که باید عمل کنید و این چیزی بود که ما 
می خواستیم و به طور شگفت آوری جواب داد.  سال 
گذشته بیش از 155 هزار شهروند فقط در نیویورک 
امتیاز کافی برای واجد شــرایط بودن را به دســت 
آوردند. در سطح جهانی، ما حالا شهروندانی از بیش 
از 150 کشــور داریم که ثبت نام کرده اند. در ســال 
گذشته، ما در هر هفته از تمام سال بیش از 150 هزار 

عضو جدید را ثبت نام کردیم.
ببینیــد، ما نباید شــهروندان جهانــی را از هیچ 
درســت کنیم. ما همین حالا همه جا هستیم. فقط 
باید سازمان دهی شویم و انگیزه کافی را برای شروع 
عمل کردن پیدا کنیم. این جایی اســت که من فکر 

می کنم می توانیــم از داوینیا چیزهــای زیادی یاد 
بگیریم، کسی که در سال ۲01۲ فعالیت به عنوان یک 
شهروند جهانی را آغاز کرد. این کاری است که او انجام 
داد. او موشک به هوا پرتاب نکرد! او شروع به نوشتن 
نامه و فرستادن ایمیل به دفتر سیاست مداران کرد. او 
داوطلبانه وقت خود را به جامعه محلی خود اختصاص 
داد. در همین زمان بود که او در رسانه های اجتماعی 
فعال شد و شروع به جمع آوری سکه کرد. سکه های 
زیاد. شــاید برای بسیاری از شما منطقی نباشد. این 
کار چه دستاوردی دارد؟ خب، دستاوردهای زیادی 
داشــت، چون او تنها نبود. فعالیت هــای او در کنار 
1۴۲ هزار شــهروند دیگر، موجب شد دولت ایالات 
متحده ســرمایه گذاری خود را در مشارکت جهانی 
برای آمــوزش دو برابر کند. ببینیــد، وقتی هزاران 
شهروند جهانی از یکدیگر الهام می گیرند، دیدن توان 
جمعی آنها شگفت انگیز است. شهروندان جهانی مانند 
داوینیا به متقاعد کــردن بانک جهانی برای افزایش 
سرمایه گذاری در زمینه آب و بهداشت کمک کردند. 
این جا رئیــس بانک جهانی، جیــم کیم اختصاص 
15 میلیارد دلار را بر روی صحنه در رویداد شهروند 
جهانی اعام می کند و نخســت وزیر مودی از هند، 
تعهد خود را به ساخت یک توالت برای همه خانه ها و 
مدرسه ها در هند تا  سال ۲019 اعام کرد. شهروندان 
جهانی توسط اســتفان کولبرت، مجری برنامه های 
شبانه تشویق شدند تا یک جنبش توییتری را در نروژ 
به راه بیندازند. ارنا سلبرگ، نخست وزیر این کشور، 
پیام را دریافت کرد و متعهد شد سرمایه گذاری را در 
زمینه آموزش دختران دوبرابر کند. شهروندان جهانی 
به همراه روتارین ها، از دولت هــای کانادا، بریتانیا و 
استرالیا خواستند سرمایه گذاری خود را در ریشه کنی 
فلج اطفــال افزایش دهنــد. آنها گرد هــم آمدند و 

۶۶5 میلیون دلار به این کار اختصاص دادند.
ولی با وجود این حرکت، ما با چالش های بزرگی نیز 
روبه رو هستیم. ببینید، ممکن است با خود فکر کنید، 
چگونه ممکن اســت بتوانیم رهبران جهان را راضی 
کنیم که تمرکز خود را بر مشــکات جهانی حفظ 
کنند؟ در واقع، سیاست مدار قدرتمند آمریکایی، تیپ 
اونیل زمانی گفت: »تمام سیاست ها محلی هستند.« 
این چیزی است که همیشــه موجب انتخاب شدن 
سیاست مداران می شود:   جست وجو، به دست آوردن 
و حفظ قدرت از طریق دنبال کردن منافع محلی یا در 

بهترین حالت منافع ملی.
من این را برای نخستین بار زمانی که ۲1 ساله بودم، 
تجربه کردم. من جلسه ای با وزیر خارجه وقت استرالیا 

داشتم که نمی توانم اسم او را بگویم )الکساندر داونر(.
و در پشــت درهای بسته، من اشــتیاق خود را به 
پایان دادن به فقر شــدید با او در میان گذاشتم. من 
گفتم: »جناب وزیر، استرالیا یک فرصت تاریخی دارد 
تا به دستیابی به اهداف توسعه این هزاره کمک کند. 
ما می توانیم این کار را انجام دهیم.« و او توقف کرد، 
با نگاهی سرد و چشــمانی بی اعتنا به من نگاه کرد و 
گفت: »هه! هیچ کس اهمیتی به کمک های خارجی 
نمی دهد.« البته او از اصطاح دیگری استفاده کرد! او 
ادامه داد. گفت ما اول باید حواس مان به حیاط خلوت 

خودمان باشد.
به نظر من این یــک باور تاریخ گذشــته یا حتی 
خطرناک است یا به قول پدربزرگم مزخرف محض 
اســت. تنگ نظران این دوگانگــی کاذب را مطرح 
می کنند، چون فقرا را در یک کشــور در مقابل فقرا 
در کشوری دیگر قرار می دهند. وانمود می کنند که 
ما می توانیم ملت خودمــان را از ملت های دیگر جدا 

کنیم.  
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 در کشور ما اگر شما ایده ای دارید 
که  به موفقیتش امیدوارید باید 
از همان ابتدا وسط میدان بروید 

و جلوی مشکلات بایستید. 
مشکلاتی که هم بیرونی است، 
هم ممکن است به کار خودتان و 
ایده تان مربوط باشد. اگر به امید 
این که شرایط ایده آل به وجود 
بیاید بنشینید و بعد شروع به 
کار کنید، عملا نمی توانید کار 
اقتصادیتان را راه اندازی کنید

 سخنرانی »ریچارد ســیمور« طراح انگلیسی 
بی شک تاثیرگذارترین سخنرانی بوده که تا به حال 
در تد انجام گرفته است. او از حضور قلب در طراحی 
حرف می زند و توضیح می دهد که طراحی را بیشتر 
از دیدن باید حس کرد. هنرمند باشید یا طراح فرقی 
نمی کند. این ویدیو شما را تحت تأثیر قرار خواهد 

داد.
  ســخنرانی ران مک کالوم اســتاد دانشگاه. او 
مادرزاد کور بوده است و از مشکاتش برای خواندن 
کتاب ها می گوید و این که چطور افرادی توانستند 
با هوش شان و با همراهی تکنولوژی، امکان درک 
تجربه ی خوانــدن را به او بدهند. این ســخنرانی 

بی نظیر است. 
  این روزها کمتر هنرمند دیوانه ای پیدا می شود که 
»جی آر« را نشناسد. او را با پروژه  جهانی اش که در آن 
تمام در و دیوارهای جهان را با تصویر چشم های خیره 
می پوشاند، می شناسند. البته تا دو سال پیش کمتر 
کسی او را می شــناخت. دقیقا بعد از سخنرانی اش 
در تد بود که شــهره شــد و البته به مدد سخنرانی  
هیجان انگیزش در تــد، مقام افتخــاری بهترین 

سخنران تد دو سال پیش را هم از آن خود کرد. 
  سخنرانی بعدی مربوط به یک ایرانی است، رضا 
بهرامی نژاد. اگر اســم او برایتان آشنا نیست حتما 
اســم پروژه  خاق »کاس پرنده« را شــنیده اید. 
بهرامی نژاد کارگردان، مستندساز و دانش آموخته 
رشته گرافیک از دانشگاه تربیت معلم است. او در 
سخنرانی اش در »تد جوانان تهران« در مورد اختراع 

شغل دل خواه تان صحبت می کند. یک سخنرانی 
جذاب و ساده با یک شعار اصلی: »شغل دل خواه تان 

وجود ندارد؟ خیلی خوب، بسازیدش!«.
  معمای انگیزش نام سخنرانی »دنیل پینک« 
است که از پرطرفدارترین و آموزنده ترین ویدیو های 
TED محسوب می شود. در این سخنرانی آموزنده 
دنیل پینک توضیح می دهد که مکانیزم پاداش و 
حقوق و پورسانت که ما به کارمندان خود می دهیم 
نه تنها در بســیاری از موارد اثربخش نیست، بلکه 
می تواند اثرات منفی هم داشــته باشد. او در مورد 
اشــتباهات ما در حوزه  مدیریــت انگیزه دیگران، 
گزارش تحقیقات متعدد را با شوخی و طنز توضیح 

می دهد.
  سخنرانی بعدی، سخنرانی ســه دقیقه ای از 
ریچارد جان است با عنوان » هشت راز موفقیت«. 
جدای از مفهوم زیبای این ســخنرانی، معمولا آن 
را به عنوان الگویی برای آموزش سخنرانی معرفی 
می کنند. او هفت ســال تحقیقات خود در حوزه 

رضایت و موفقیت را در سه دقیقه ارایه کرده است!
  آمی  کادی، استاد دانشــگاه  هاروارد حقایقی 
علمی و زیبا را درخصوص کاربــرد زبان بدن برای 
تغییر رفتار و احســاس ما توضیح می دهد. کادی 
در این ســخنرانی توضیح می دهد زبان بدن شما 
مشخص می کند که چه کسی هستید. در مورد زبان 
بدن، حرف های مختلفی گفته شده و تشخیص مرز 
بین واقعیت و خرافات در آن چندان ساده نیست. اما 

در این ویدیو ی آموزنده

بهترین سخنرانی های تد برای تغییر زندگی
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